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دریچه

صفر تا صد نظارت بر «وی او دی» ها 
به ارشاد برمی گردد؟

مدت هاســت که اختیار صدور مجوز سریال های  �
توزیع شــده در «وی او دی »ها از ســازمان سینمایی، 
به صداوسیما منتقل شده اســت. اتفاقی که در این 
مدت، نارضایتی بســیاری از فعالان شــبکه نمایش 
خانگــی از چگونگی نظــارت و تصمیم گیری در این 
عرصه را به همراه داشته است؛ اما در همین دوران 
پس از انتصاب هــای دولت جدید، بســیاری منتظر 
عکس العمل معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی 

درباره این موضوع بودند.
محمــد خزاعی، معــاون وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی و رئیس ســازمان ســینمایی، در تازه ترین 
اظهار نظــرش دربــاره شــرایط پــر بحث و نظــر این 
روزهای شــبکه نمایش خانگی گفت: با این مصوبه 
با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و همچنین، بستر 
«وی او دی »ها و توسعه فضاهای مجازی، مهم ترین 
بازوی اجرائی، نظارتی و هدایتی سازمان سینمایی در 

این عرصه سلب شده است.
رئیس ســازمان ســینمایی کشــور با بیان اینکه 
ســازمان صداوســیما به عنوان رســانه ملی وظایف 
خطیــری دارد افــزود: رســانه ملــی مأموریت های 
گســترده ای دارد و نیاز دارد به فکر ایجاد بسترهایی 
برای توســعه، پویایی و ارتقای گســتره مخاطبانش 
باشــد. با بازنگری ایــن مصوبه مســئولیت نمایش 
خانگی که به مســئولیت های تلویزیون اضافه شده، 

به جای اصلی اش بر می گردد.
او تأکید کرد: جایگاه نظارتی و شأن وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی باید حفظ شود؛ 
البته تجربه چند ســاله هم نشــان داده است علاوه 
بــر نارضایتــی ســینماگران و صنــوف، تناقضات و 
چندگانگی در نظارت های کیفی و محتوایی تولیدات 

این حوزه ایجاد شده است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی با اشــاره 
به پیگیری جدی این وزارتخانه و ســازمان سینمایی 
درباره موضــوع پلتفرم ها تصریح کــرد: این مطالبه 
جامعه ســینمایی کشــور اســت. در حــال پیمودن 
مســیرها و برگزاری جلسات با مراکز ذی ربط هستیم 
و امیدواریم در مراکز قانونی تصمیم گیری این کار به 

جریان بیفتد.
به گفته او، موضــوع نمایش خانگی و پلتفرم ها 
بــه تصمیم های جدید نیاز دارد و جامعه ســینمایی 
امیدوار شده با نگاه ریاست جدید سازمان صدا و سیما 
و تعامل و احتــرام آقای جبلی برای ســینماگران و 

هنرمندان، این مطالبه محقق شود.
خزاعی با بیان اینکه تولیدات پلتفرم ها و شــبکه 
نمایــش خانگــی مخاطبان بســیاری را به ســمت 
تولیدات داخلی ســوق داده است، اضافه کرد: رونق 
و پویایی شــبکه نمایــش خانگــی و «وی او دی »ها 
می توانــد ضمن ایجــاد امید و نشــاط اجتماعی، به 

امنیت شغلی و معیشتی اهالی سینما منجر شود.
رئیس سازمان ســینمایی با نقد وضعیت فعلی 
تصریــح کــرد: معتقدیم بایــد صفر تا صــد جریان 
«وی اودی»ها به ارشاد برگردد. مأموریت ساترا، اساسا 
با ســایر مأموریت های ســازمان صدا وسیما مغایرت 
دارد. مأموریت های بزرگ و متعدد صداوسیما، باعث 
می شــود تا این مأموریت مضاعف به درستی پیگیری 
نشــود و تناقضات نظارتی صداوســیما در پلتفرم ها 
و تلویزیــون گواه ایــن موضوع اســت. ضمن اینکه 
تلویزیــون در حالی می خواهــد در این زمینه نظارت 
و سیاســت گذاری کند که خودش یکی از رقبای این 
پلتفرم هاست و به خاطر این رقابت و تضاد منافعی 
کــه دارد نمی تواند کار ارزیابی، نظارت و ارزشــیابی 

محتوایی این بخش را بر عهده داشته باشد.
رئیس ســازمان سینمایی یادآور شــد: معتقدیم 
مصوبــه مجلس در ایــن زمینه نیازمنــد بازنگری و 
اصلاح اســت. از نماینــدگان مجلس و کمیســیون 
فرهنگــی انتظار داریم بــه بررســی و بازنگری این 
موضــوع بپردازنــد و نظارت بر شــبکه های نمایش 

خانگی را به وزارت ارشاد بازگردانند.
او افزود: بســیاری از هنرمندان، صنوف و جامعه 
سینمایی نســبت به ورود صداوســیما در این حوزه 
انتقــاد دارند و این توقع را دارند که از طریق مجاری 
قانونــی و در بســتر تعامل و گفت وگوهای ســازنده 
ایــن موضوع مورد بازنگری قرار گیرد. خوشــبختانه 
گفت وگوهایی جدی در سطح وزیر محترم فرهنگ و 
ارشاد اســلامی و برخی مسئولان و متولیان ارشد در 
حال انجام است که امیدواریم با حسن نظر و درایت 
ریاست محترم سازمان صداوسیما این معضل هر چه 

زودتر حل وفصل شود.
خزاعی با بیان اینکه با این اقدام به دلیل نزدیکی 
مخاطبان سینما و پلتفرم ها ضمن کمک به گسترش 
و تشویق تولیدکنندگان و سینماگران، شرایط مناسب 
برای چرخــه کامل تولید و پخــش و توزیع و ایجاد 
فرصت های جدید بهتر شــکل می گیرد، خاطرنشان 
کرد: نزدیکی ســامانه های فروش و ســازمان تولید 
و پخــش ایــن حــوزه بــه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی باعث بالندگی و پویایی و همراهی بیشــتر 
آنها می شــود و برای ارتقــای محتوای محصولات و 
بهره گیــری از این ظرفیــت در جهت تقویت فرهنگ 
عمومی ضمن اعمال نظارت های دقیق تر باید جلوی 

تولید آثار نازل، سطحی و مبتذل گرفته شود.
رئیس سازمان سینمایی در پایان ضمن قدردانی و 
تمجید از پیگیری ها و تلاش های وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و حســن نظر ریاست ســازمان صداوسیما 
اظهار امیدواری کرد با بازنگری در این مصوبه هرچه 
زودتر شــبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها به سازمان 

سینمایی برگردد.

زیر آسمان فیروزه اى

نگاهی به فیلم «شطرنج باد»، ساخته 
محمدرضا اصلانی

انگاره زن به دیوار معنا
محمدعلی افتخاری: با گذشــت یک ســال از  �

نمایش نسخه ترمیم شــده فیلم «شطرنج باد» و 
با فاصله گرفتن از هیجانات ناشی از کشف یکی از 
مهم ترین آثار سینمای ایران، به نظر می رسد مجال 
بازخوانی این اثر به دور از هر گونه احساسات فرا 
رسیده باشــد. بدیهی است سینماگرانی همچون 
بهــرام بیضائــی، محمدرضا اصلانی، ســهراب 
شــهیدثالث، امیر نادری، ابراهیم گلستان و ناصر 
تقوایی که نقش مهمی در تحولات سینمای ایران 
داشته اند، آثار خود را نه فقط برای ستایش مداوم 
که بیشــتر برای راهگشــایی به عرصه گفت وگو، 
تبادل دیدگاه های گوناگون و ایجاد بســتری برای 
روشنگری به آزمایش گذاشته اند. از این رو نگاهی 
دوباره به «شــطرنج باد» با ارزیابی کیفیت حضور 
شــخصیت کنیــزک در یــک بازتعریف ســنتی از 
جایگاه زن در فرهنگ تثبیت شــده ایران، خالی از 

لطف نیست.
اگــر آرایش لبــاس آدم های فیلم «شــطرنج 
بــاد» را نادیده بگیریــم و طراحــی صحنه را به 
رمزگذاری هــای آگاهانه خلاصه کنیم، گســترش 
واقعیــت تاریخی در این فیلم متوقف می شــود. 
در واقــع آنچــه رابطــه کنیزک، خانــم کوچیک 
و خانــه اتابک را بــه تعریف یک وضــع نمادین 
ســوق می دهد، تلاش محمدرضــا اصلانی برای 
صورت بخشیدن به طرح واره ای است که از دالان 
تاریــک تاریخ باوری بــه روزنه بی جان اســطوره 
هدایت می شود. گزینش عناصر دیداری به شکلی 
که جدال پایان ناپذیر طبیعت و روح انسانی را به 
چشم تماشاگر عرضه می کند و انتخاب روایتی که 
به روشــنی روح زنانه تاریخ را مبتنی بر خاصیت 
اسطوره ای آن در دووجهیِ «زیبایی و فریبندگی» 
نمایــش می دهــد، پیشــاپیش شــیوه بازخوانی 
اثــر را نیز با خــود همراه آورده اســت. به همین 
دلیــل واکاوی نمادهــا به همــان روش که علم 
باستان شناسی می کوشد با کاوش در اعماق زمین 
هویت آدمی را نسبت به امر تاریخی به او یادآور 
شــود، راه متداولــی را ترتیب می دهــد که فیلم 
«شطرنج باد» به شکل پرده ای آویخته بر بند معنا 
و به عنوان سرمشقی معرفتی بر نگرش آدمی به 
فرادستی ها، آماده فرایند رمزگشایی باشد. در این 
طبقه بندی اجتماعی، شخصیت کنیزک در مقابله 
با روح آزاردهنــده اتابک و جانشــین زالوصفت 
او، در ترازوی حســاس جهل و آگاهی دســت و 
پا می زند. البته جهل کنیزک در روایت «شــطرنج 
باد» برآمده از شرایط جبری است که یک جامعه 
طبقاتی برایش ایجاد کرده است و آگاهی اش نیز 
در پیونــد با جنبه های وجودی تعریف می شــود 
که عناصر طبیعی به او تحمیــل می کند. کنیزکِ 
«شــطرنج باد» بی شباهت به شــخصیت تارا در 
فیلم «چریکه تارا» نیســت. وجه مشترک این دو، 
نیرویی اســطوره ای اســت که در یــک بازنمایی 
تاریخی تماشــاگر را به تکاپوی درونی وا می دارد. 
روشن است که این جوشش ذهنی در سیر حرکت 
نحله های فکری قرن بیســتم برای آگاهی بخشی 
به «انســان پس از جنگ» بــا دگرگونی های قابل 
توجهی روبه رو شده است که بازنگری در مفهوم 
تاریــخ و به ویژه «فلســفه تاریــخ» از جمله این 
حرکت هــای نظــری در باب زوال درونی انســان 
مدرن اســت. امــا بازتــاب این رویکــرد در فیلم 
«شــطرنج باد» تا چه اندازه قادر است شخصیت 

کنیــزک را به نیروی اصیل خــود و قدرتی درونی 
برای نابودی بازماندگان خانه اتابک نزدیک کند؟

در باورهای ســنتی به اســطوره های ایرانی، 
زنــان در هویتــی کــه از روح پریــان و زیبارویان 
مولد دریافت می کنند، همــواره دو وجه متضاد 
را در ذات خــود پــرورش می دهند. یک ســوی 
این صورتک رمزآلــود، آمیخته به نیرویی غریزی 
و کششــی جنســی اســت که بخش عمده ای از 
توصیف های ادبی در متون کهن را به اســتعاره 
و تشــبیه زیبایی های آن واداشــته اســت و روی 
دیگر، جلوه ای شیطانی است که انگیزه نیرنگ و 
انتقام را در خود نهان داشــته است. این نگرش، 
همواره هیبت زن را با رمز و راز، فریبکاری و جادو 
در هم آمیخته و گفتمــان فرهنگی را به حرکت 
ناخواســته ای علیه جایگاه اجتماعی زنان ایران 
واداشته اســت. شــخصیت کنیزک در «شطرنج 
باد» نیز چنین است. او مجبور است که وضعیت 
وجودی خــود و نیروی مدفــون در دل تاریخ را 
در موقعیــت «زنان جادوگر» و در کشــف رابطه 
رمزگان های دیداری جســت وجو کند: [شکستن 
قرابه های شیشه ای و هراس از تجسد روح حاج 
عمو، ناتوانی جســمی خانم کوچیک و ادغام تن 
و جــان او بــا کنیزک، انس ذاتی کنیــزک با خانه 
قجری و قرابه کوچکی کــه ماهی قرمزی در آن 
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بهنــاز شــیربانی: اینکه ایــن روزها 
بعد از گذشــت حــدود دو ســال و 
ترس از ابتلا بــه کرونا در مکان های 
شــلوغ، برخی را به صرافت انداخته 
عمومی تــری  مکان هــای  بــه  تــا 
ماننــد ســینماها پا بگذارنــد، اتفاق 
«قهرمــان»  اســت.  خوشــایندی 
تازه ترین ســاخته اصغر فرهادی که 
فیلم  در جشنواره  زیادی  سروصدای 
کن به راه انداخــت و بعدتر نماینده 
ســینمای ایــران بــرای معرفــی به 
آکادمی اسکار شــناخته شد، مسبب 
حضور طیفی از مخاطبان ســینما در 
ســالن های کرونازده سینماهاســت. 
فیلمــی که به تعبیــر برخی رونق را 
به سالن های ســینما برگرداند و تنها 
نام این کارگردان می توانســت جرقه 
را روشــن کنــد و البته برخــی دیگر 
را  واقع بینانه تر شــرایط  نگاهــی  به 
در حال حاضر هم مســاعد نمی بینند 
و فــروش این روزهای ســینما را به 
نســبت روزهای پیش از کرونا بسیار 

اندک توصیــف می کنند و معتقدند کــه به هیچ وجه 
نمی توان بــه روزها و ماه های آینــده خوش بین بود. 
این در حالی اســت که صف طویلی از فیلم ها، در راه 
اکران مانده اند و سیاســت تازه مدیران فرهنگی اکران 
یکباره تعداد زیادی از این فیلم هاســت. این در حالی 
اســت که فیلم های تازه ای برای حضور در جشنواره 
فیلم فجر ساخته می شــود و سیستم اکران سینمای 
ایران روز به روز شــرایط پیچیده تری را تجربه می کند؛ 
اما شــاید می تــوان از منظری دیگر بــه این موضوع 
نگریســت و این پرســش را مطرح کرد که آیا اساســا 
ســینمای ایران وارد مرحله تازه تری از زیســت خود 
شــده است؟ اینکه تا پیش از این جامعه تا این حد به 
هنرمندان بی اعتماد نبوده، اکنون به نظر می رسد این 
اعتماد روزبه روز کم رنگ تر می شــود و همین موضوع 
زنگ خطر بزرگی اســت که نمی تــوان به آن بی اعتنا 
بود. این روزها درمورد شرایط پیچیده اکران و درمورد 

آینده سینمای ایران حدس هایی مطرح می شود.
با یک گل بهار نمی شود...

یاشــار نورایی، منتقد نام آشــنای سینمای ایران، در 
پاســخ به این پرســش «شــرق» مبنی بر اینکه برخی 
معتقدند ســینمای ایــران پیش از  پاندمــی کرونا هم 
شــرایط اقتصادی مطلوبی نداشــت و بعد از مدت ها 
تعطیلی، این روزها به اصطلاح چراغ ســینما روشــن 
شــده و فکر می کنید آمد و  رفت این روزهای مردم به 
سالن های ســینما را می توان دلیلی برای رونق سینما 
دانست؟ گفت: «سینما به عنوان هنر صنعتی جهانی، 
در شــرایط مطلوب، ســاختاری نظام مند دارد که تابع 
مناســبات عرضه و تقاضا و رقابــت میان محصولات 
مختلف است. همان طور که همه گیری کرونا، حضور 
و فعالیت های اجتماعی مردم را در تمامی کشورهای 
جهان محدود کرده، طبیعی اســت کــه تغییر عادت 
عمومی نســبت به ســینمارفتن، زمانــی طولانی نیاز 
دارد تا به حالت ســابق برگردد. در ابتدای همه گیری، 
صنعــت ســینمای جهان گمــان می برد کــه دوران 
محدودیت کوتاه باشــد و برای همین اکران بســیاری 
از محصــولات پر مخاطب را به تعویــق انداخت؛ اما 
پس از طولانی شــدن و شــیوع گونه های مختلف این 
ویروس منحوس، عملا ســینمارفتن از ســبد فرهنگی 
خیلی ها حذف شد. جایگزین شدن شبکه های نمایش 
خانگی ضربه ای کاری به ســینما بود و همه آدم هایی 
را که خانه نشــین شده بودند، به شکلی به محصولات 
بصری خود عادت داد. در این وضعیت، جلب دوباره 
سینمادوستان به تالار های نمایش، در مرحله نخست، 
زدودن واهمه عمومــی از ابتلا به بیماری و امن بودن 
ســینما برای تماشاچی است. این مســئله کماکان در 
ایران به شکل نصفه نیمه و در حد رفع و رجوع انجام 
می شــود و بیننده ای که به سختی و بسیار دیر توانسته 
واکسن بزند، با یک محاسبه ساده، مخاطره بیمار شدن 
را به دو ساعت سرگرمی نخواهد پذیرفت؛ زیرا بیماری 
او را از تلاش معاش بازخواهد داشــت. از سویی دیگر 
بالارفتن قیمت بلیت و تورم افسارگسیخته باعث شده 
که عموم ملت ایــران گرفتار تهیه مایحتاج اساســی 
زندگی شوند و نمی توان از کسی که در پرداخت  اجاره 
 خانه و خورد و خوراک و پوشــاک مانده، انتظار داشت 
که ســبد فرهنگی اش را پر نگــه دارد! از طرفی دیگر، 
به نظر می رسد که در دو ســال خواب اجباری سینما 
و تالارهــای نمایش، با توجه به شــرایط بد اقتصادی، 
وضعیت عمومــی نمایش برای بیننده بهتر نشــده و 
امکانات ســینماها، کماکان محدود است. من مطمئن 
نیســتم که تالارهای نمایش در ایران، امکانات تصفیه 
هوا را با نصب فیلترهای مخصوص داشــته باشــند و 
حتی نظم تمیزکردن تالار را در میان هر سانس رعایت 
کنند. دوستی تعریف می کرد که به تازگی برای تماشای 
فیلمی به تالار تازه تأســیس یــک مرکز خرید رفته بود 
و از بدبودن کیفیت تصویر و پروژکتور و غیراســتاندارد 
بودن تالاری که گویا فقط بــرای امتیاز مالیاتی گرفتن 

ساخته شــده، به شــدت متعجب بود. پراکندگی شهر 
تهران و دسترسی نداشــتن به وسایل نقلیه کافی برای 
رســیدن به مکان های فرهنگی، دلیل دیگری می تواند 
باشد که حدس بزنیم استقبال از فیلم ها دیگر به شکل 

سابق برنخواهد گشت.
او در پاســخ به این پرســش که به نظر می رسد تا 
حــد زیادی کنجکاوی ها برای ســاخته جدید فرهادی، 
بســیاری را مجاب کرده تا قدم به ســالن های ســینما 
بگذارند و آیا اساسا ســینمای ما خوراک مناسبی برای 
مخاطبانش دارد؟ گفت: «پاسخ به این پرسش تا حدی 
ســخت اســت. کنجکاوی عده ای سینمادوست برای 
دیــدن فیلم کارگردانی که ســابقه خوبی در ســاختن 
فیلم هایی برای طبقه متوسط دارد، شاید دال بر نوعی 
استقبال از فیلم باشد؛ اما اگر میزان فروش همین فیلم 
اخیر اصغر فرهادی را با «فروشنده» که در سال ۱۳۹۵ 
اکران شد، مقایسه کنیم، معلوم است که در مدت پنج 
سال و با توجه به تغییر ذائقه مردم، عادت سینما رفتن، 
حتی اگر مشتاق تماشای فیلمی هم باشیم، حداقل نزد 

طبقه متوسط تا حدی فراموش شده است.
واقعیت این اســت که ســینمای ایــران، هیچ گاه 
مناســبات تولید را بر اســاس فــروش تنظیم نکرده و 
اصلا فروش به عنــوان عامل اصلــی تولید و نمایش 
فیلم ها با توجه به اینکه سود اصلی حتی قبل از تولید 
فیلــم نصیب تهیه کننده می شــود، اهمیــت چندانی 
ندارد. بیشــترین مشکلی هم که  اکنون در این دو سال 
گریبان گیر سینما شــده، به صاحبان تالارهای نمایش 
مربوط می شود که هزینه های روشن نگه  داشتن چراغ 
ســینما و حفظ نیرو و کارمند برایشــان کمرشکن شده 
است. واقعیت هم این است که سینمای ایران به دلیل 
انتزاع سیاســی و اجتماعی و عــدم نمایش فیلم های 
روز جهان و انحصاری که عده ای سودجو برای حفظ 
موقعیت خودشان مدام در حفظ آن می کوشند، تنوعی 
برای اقشــار مختلف ندارد و بیشتر برای سرگرم کردن 
سطحی آدم های عادی، فیلم های به اصطلاح کمدی 
روانه اکران می شــوند. طبیعی است که بیننده پیگیر و 
صاحب اندیشه و ســلیقه، در قیاس با انبوه سریال ها 
و فیلم هــای خارجی که به راحتی در دســترس مردم 
است، سطح پایین فیلم های ایرانی را متوجه شود که 
بســیاری از آنها فاقد ابتدایی ترین اصول فیلم سازی و 
حتی سرگرمی مناســب اند. برای همین چرا باید وقت 
و پول خودش را برای تماشــای تصاویر متحرکی هدر 
بدهد کــه هیچ بــار مفهومی و قدرت سرگرم ســازی 
ندارند؟ آنچه در کشــورهای پیشرفته به عنوان عاملی 
بــرای انتخــاب فیلم ها تثبیت شــده اســت، اعتماد 
به ریویو ها و نوشــته های نویســندگان ســینمایی در 
زمان اکران فیلم هاســت. اما تجربه چند ساله اخیر و 
خصوصا نوشته های تمجیدگری که درباره مهمل ترین 
ســاخته های شــبکه خانگی و محصولات بصری به 
سفارش نوشته شده اند، تماشاگر پیگیر را سرخورده و 
به مارگزیده ای بدل کرده که از ریســمان سیاه و سفید 
هم می ترســد. تمام این دلایل در بســتر روند تاریخی 
(اگر نسبت جمعیت ایران را به فروش فیلم ها بررسی 
کنیم، به راحتی متوجه می شــویم که تعداد بلیت های 
فروخته شــده در ۳۰ ســال گذشته مدام ســیر نزولی 
داشــته و تنها در فواصلی، استقبال عمومی از فیلم ها 
قابل قبول بوده است) فاصله ای میان مخاطب اصلی 
ســینما و فیلم های ایرانی ایجاد کــرده که روز  به روز 
بزرگ تر می شــود. برای همین حتی اگــر فیلم هایی از 
کارگردان های صاحب سبک و پرطرفدار اکران شود، با 
توجه به روحیه افســرده جامعه امروز ایران و ساکنان 
شــهرها، قهر مخاطب از سینما به این زودی به آشتی 

بدل نخواهد شد».
او ادامه داد: «ما در ســرزمین و اوضاعی زیســت 
می کنیم که گره خیلی از کارها با راهکارهایی ســاده 
باز خواهد شــد، اما تمایلی به استفاده از راهکارهای 
منطقی نیســت؛ چون سود برای کسانی که به شکل 
انحصاری سر ســفره فرهنگ این سرزمین نشسته اند، 
در بی نظمی و آشــفتگی است و کســی دلش برای 
مردم و تماشاچی نسوخته. وقتی ما به هویت و ارزش 
مشتری اهمیتی نمی دهیم و فقط می خواهیم جنس 
بنجلی را به او قالب کنیم، ســخت اســت از اصول 
و روش هدفمند برای حفظ مشــتری سخن بگوییم. 
ســینما هم در ایران حداقل برای کسی که سلیقه ای 
و دانشی دارد، در بهترین حالتش، محصولاتی عمدتا 
بی کیفیت عرضه می کند که از ســر ناچاری باید آنها 
را مصــرف کرد. به روایتی بیش از ۴۰۰ فیلم در صف 

اکران مانده اند. اول باید بپرسیم که با توجه به اوضاع 
چرا این قدر فیلم در این ســرزمین تولید می شــود و 
اصلا چه نیاز و توجیه اقتصادی برای ساخته شدن این 
همه فیلم هســت؟ پاسخ در همان نکته ای که گفتم 
است. ساختار تولید در سینما با توجه به پول هایی که 
در اختیار عده ای مشخص قرار می گیرد، فارغ از اکران 
به سوددهی می رسد و اصلا اکران نوعی رفع  و  رجوع 
برای این است که ظاهر چرخه تولید و نمایش حفظ 
شود. طبیعی است که اکران گسترده فیلم ها شبیه به 
انبارگردانی بوده و بعید اســت با توجه به اوضاع، تا 
وقتی اعتماد تماشاگر دوباره جلب نشود، وسع مالی 
او بالا نرود و محیط عمومی و امکانات بهداشــتی او 
را مطمئن نکند، اتفاق خاصی در اســتقبال از فیلم ها 
بیفتــد. در ایــن حالت فیلم هــا در شــرایطی اکران 
می شــوند که در یــک رقابــت کاذب و زمان محدود 
اکــران، همدیگر را خنثــی و از چرخه نمایش خارج 
می کنند. راهــکار مهم با توجه بــه تجربه ای که در 
پیش داریم، تنظیم بازار تولید و نمایش فیلم اســت. 
ایــن مهــم از طریق ســرندکردن فیلم هــا و نمایش 
بسیاری از آنها در شبکه های خانگی می تواند صورت 
گیرد که اگر یارانه ای هســت از تولید به سمت اکران 
ســینمایی و مجازی برود. از ســوی دیگر، با توجه به 
روحیه ایرانــی که مدام با تردید نســبت به عملکرد 
قبلی ها می نگــرد، تعیین تکلیــف فیلم های مهمی 
ماننــد «کاناپــه» و «قاتل و وحشــی» و نمایش آنها 
می تواند به عنــوان خوراک فرهنگــی، عامل مهمی 
در کشــاندن طبقه متوســط به ســینماها باشــد. در 
نظر باید داشــت که اکران جسته وگریخته چند فیلم 
کنجکاوی برانگیز مانند قهرمان، خزان سینمایی ما را 
پایان نخواهد داد و تا مســائل بنیادی این ســینما در 
کنــار تنظیم وضعیت عمومی نمایش حل نشــود، با 

یک گل بهار نخواهد شد».
عادت سینما نرفتن برای مردم طولانی شده است

کیــوان کثیریــان از دیگــر منتقــدان صاحب نام 
ســینمای ایران هم معتقد است در دو سال گذشته 
اساسا عادت سینما رفتن میان مردم از بین رفته است. 
او به «شرق» گفت: « در دوران پاندمی کرونا با توجه 
به اینکه ســینماها پی در پی تعطیل می شد و اساسا 
مردم هم علاقه ای بــه بیرون رفتن زیاد یا قرار گرفتن 
در محیط دربســته نداشــتند و از طرفی هم سازمان 
ســینمایی برنامه ای برای بهبود وضعیت سالن های 
سینما و آماده کردن آنها برای نمایش فیلم در دوران 
پاندمی نداشت، عادت سینما رفتن که تا حدود زیادی 
برای مردم جا افتاده بود و ســینماها را پر می کردند، 
عملا از سرشــان افتاد و در کنار آن سعی کردند خلأ 

بازار تصویر را پلتفرم ها پر کنند».
او ادامه داد: «امکان دیدن ده ها فیلم یا ســریال 
در خانه با هزینه ای کمتر و البته در کنار خانواده میل 
به ســینمارفتن را کمتر کرد. از سویی دیگر در شرایط 
همه گیــری کرونا مردم ترجیح دادند در خانه بمانند 
و ســرگرم شــوند، باز همین موضوع میــل به دیدن 
فیلم و ســریال های پلتفرم ها را بیشــتر کرد. باید به 
این نکته نیز توجه داشت که به هر حال فیلم ها هم 
تمایل زیادی به اینکه پخش آنلاین شــوند نداشــتند 
کــه البتــه دلایل زیادی بــرای این موضــوع مطرح 
اســت از جمله سرعت کپی شدن فیلم ها و پخش از 
شــبکه های مختلف ماهواره ای یا فضای مجازی که 
ایــن موضوع به اقتصاد فیلم ضربــه بزرگی می زند. 
بنابراین فیلم ها هم در نوبت اکــران ماندند تا کرونا 
کم شود و بتوانند در ســالن های سینما اکران شوند. 
حالا با فروکش کردن نســبی کرونا در کشور و اینکه 
بعد از مدت ها ســینماها در ردیف ۲ قرار گرفته اند و 
می توانند باز باشند، با حفظ ضوابط بهداشتی پذیرای 
مخاطبان هستند. با این حال این عادت یک سال ونیم 
سینمانرفتن برای مردم طولانی شده است و به نظر 
من سخت می توان به دوران قبل از کرونا برگشت».

کثیریــان در بخــش دیگــری از 
صحبت هایــش گفــت: «از طــرف 
دیگــر کیفیت فیلم هــای ما آنچنان 
نیست که بتواند مردم را ترغیب کند 
که حتما به ســینما بروند. می توان 
گفــت اکران فیلــم «قهرمــان» در 
این شــرایط استثناست که می تواند 
مخاطــب بیشــتری را متوجه اکران 
فروشی  رقم  بکند. هرچند  سینماها 
که برای این فیلم هم گفته می شود، 
در مقایســه با قبل و پیش از کرونا، 
رقم مهمی نیســت. اما با این حال 
فکــر می کنم ایــن بالاتریــن رقمی 
خواهد بــود که در این مدت فیلمی 
فروختــه باشــد. بــه ایــن دلیل که 
فیلم های دیگر ما ممکن اســت این 
رغبــت به ســینمارفتن را در عامــه 
اهالی فرهنگ و علاقه مندان  مردم، 
ســینما به وجود نیاورد. «قهرمان» 
تــا بــه امــروز در هیچ جشــنواره 
داخلی نمایش داده نشــده اســت 
و اساســا برای بســیاری دیــدن این 
فیلم کنجکاوی برانگیز اســت و در عین حال نماینده 
ســینمای ایران برای اســکار انتخاب شده و دلایلی 
نظیر این موارد، مخاطبانی را به سینما ها می کشاند. 
اما رقمی که برای فروشش این روزها اعلام می شود، 

در مقایسه با قبل رقم بالایی نیست».
او ادامه داد: «فکر نمی کنم که اساســا فیلم های 
دیگر بتوانند چنین رغبتی را در مخاطب ایجاد کنند و 
در حال حاضر چند فیلم دیگر هم زمان با «قهرمان» 
روی پرده اســت و فکر نمی کنم رقم های فروششان 
قابل توجه باشــد. بعد از این هم فکر نمی کنم اتفاق 
خاصی در گیشه بیفتد. در کنار این موارد سیاست های 
اکران را در نظر بگیرید که اساسا به نظرم خیلی دور 
از واقعیت و مدیریت نشــده است. اولین و ساده ترین 
کار طبیعتا این اســت که فیلم هــا را به صف کنیم و 
بگوییم حالا که تعداد فیلم ها زیاد شده، به هر فیلم 
یک زمــان اکرانی تعلــق می گیــرد. در حال حاضر 
فیلم های زیــادی در صف اکران مانده اند و بی تردید 
فیلم سوزی اتفاق می افتد، چراکه فرصت کافی برای 
اکران فیلم ها وجود ندارد. بنابراین از آن ســمت هم 
اگر مخاطب قصد دیدن فیلم هایی را داشــته باشد، 
گاهی زمان اکران فیلم از دستش می رود و بی تردید 
فیلم ها خواهد ســوخت. اینکه تا چه حد مخاطبان 
سینما راضی شوند در سالن های سینما فیلم ببینند، 
در حالی که هنوز کرونا وجود دارد و در عین حال به 
دیدن فیلم و ســریال در خانه عادت کرده اند، واقعا 
خوش بین نیســتم که در کوتاه مدت این اتفاق بیفتد 
چراکه کیفیت فیلم های ما هم طوری نیست که این 
اســتقبال تکرار شــود. به هر حال عادت سینمارفتن 
پیش از همه گیری کرونا وجود داشــته و مردم بیشتر 
از حال حاضر سینما می رفتند و فیلم هایی با کیفیت 
پایین تر هم دیده می شــد. اما الان برای یک شــروع 
دوبــاره به نظرم ســینمای مــا خیلی لاغرتــر از این 
حرف هاست که بتواند این ماجرا را پوشش بدهد. در 
هر حال امیدوارم که روزهای خوبی در انتظار سینما 
باشد و به زودی دوباره سالن ها رونق بگیرد و رقابت 
پلتفرم ها و ســینماها به یک تعادل منطقی به سود 

مخاطب برسد».
باید زمان بیشتری را انتظار کشید

مازیــار معاونی دیگر منتقد ســینمای ایران هم 
در ایــن رابطه به «شــرق» گفت: «بــه اعتقاد من 
اســتقبال کم از ســینما در ماه های اخیــر را که به 
هر حال ســالن ها میزبان مخاطبان بودند می توان 
به دو عامل ربــط داد: اول ترس جهانی از کرونای 
مرگ بار که هنوز تا خلاصی کامل از سایه سنگینش 
فاصله داریم و حتی هنوز تا رســیدن به میزان ۸۰ 
درصد واکسیناسیون کامل هم فاصله ای چندماهه 
وجود دارد. اما عامل دوم افسردگی گسترده ناشی 
از کروناســت که بســیاری از خانواده های ایرانی را 
داغدار نزدیکان و اطرافیانشــان کرده است. به جز 
تبعات معیشتی مثل از دست رفتن سرپرست نان آور 
خانــواده، تعطیلی های گاه و بیگاه و آســیب های 
مالی و ورشکســتگی هایی که به جا گذاشت ، وجه 
اول با واکسیناســیون کامل یــا اکثریت ۸۰درصدی 
جامعه با ســرعت بیشــتری قابل برگشت است و 
اگر هراســی از حضور در سالن ســینما نباشد ابتدا 
علاقه مندان جدی تر سینما و در ادامه فیلم بین های 
گاهگاهی به ســالن ها برمی گردند. اما درخصوص 
وجه دوم یعنی از بین رفتن موج افسردگی عمومی 
که رغبت به نشــاط و ســرگرمی و نیــز توان مالی 
رفتــن به ســینما را کاهش داده اســت، باید زمان 
بیشــتری را انتظار کشــید. در عین حال اســتقبال 
چشمگیر مثل فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی نشان 
می دهد که سینما دســت کم برای هواداران جدی 
و ســینه چاکش یک موضوع مهم است که با رفع 
نســبی خطر کرونا بلافاصله سالن های نمایش این 

فیلم را پر کردند».

جامعه اعتمادش را به هنرمندان از دست داده است؟


